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در قـرآن كريـم واژه‌اي كـه هم‌خانـواده »انقالب« اسـت آمـده اسـت: »وَ ما 
ـدٌ إلِاّ رَسُـولٌ قَـدْ خَلـَتْ مِـنْ قَبْلـِهِ الرُّسُـلُ أَ فَـإنِْ مـاتَ أوَْ قُتـِلَ انقَْلبَْتُمْ  مُحَمَّ
عَلـ‏ى أعَْقابكُِـمْ وَ مَـنْ يَنْقَلبِْ عَلـ‏ى عَقِبَيْهِ فَلنَْ يَضُرَّ الّل شَـيْئًا وَ سَـيَجْزِي الُله 
الشّـاكِرينَ«1محمد نيسـت مگر پيغمبـري از طرف خدا كه پيـش از او نيز 

پيغمبرانـي بودنـد و از ايـن جهان درگذشـته‌اند. اگر او نيز به مرگ يا شـهادت 
درگذشـت، بـاز شـما بـه ديـن جاهليت خـود بازخواهید گشـت؛ پـس هر كه 
مرتـد شـود بـه خدا ضـرري نخواهيد رسـانيد خـود را به زيـان انداختـه و هر 
كـس شـكر نعمـت دين گـزارد و در اسالم پايـدار مانـد، البته خداونـد جزاي 

 

براي خدا قيام كنيد
علي اكبر عالميان

انقلابی‌گری از نگاه قرآن

اشاره
قـرآن، کتابـی انقلابـی اسـت. سرتاسـر آیـات الهـی را بایسـتی آیات انقلابی دانسـت؛ چـرا که به دنبـال ايجاد تحـول در آدمی اسـت و 
بـرآن اسـت تـا آدمیـان را بـه راه راسـت رهنمون شـود. در آیه‌آیه قـرآن مي‌توان ایـن واقعیت را مشـاهده کرد. پژوهـش حاضر به بحث 

انقلابی‌گـري از نـگاه قـرآن به‌ویـژه عمل انقلابـی پیامبران مي‌پـردازد.
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نيـك اعمال بـه شـكرگزاران عطا خواهـد كرد.
 در ايـن آيـه واژه انقلبتـم و ينقلـب به معناي بازگشـت و زير و رو شـدن آمده 

كـه نزدي‌كتريـن معنا بـه واژه اصطلاحي »انقلاب« اسـت.
در متـن قـرآن کلمـه »الثوره« کـه به معنای انقلاب اسـت یافت نمي‌شـود، 
امـا مي‌تـوان معادل ایـن واژه را در جای‌جـای آیات الاهی مشـاهده کرد. این 

آیـات را مي‌تـوان این‌گونـه دسـته‌بندی کرد:
1- آیاتـی کـه بـر لزوم خیـزش و انقلاب براي خـدا و در راه خـدا تایکد دارند. 
بـرای نمونـه مي‌توان بـه این آیه اشـاره کرد: »قُـلْ إنَِّمَا أعَِظُكُـمْ بوَِاحِـدَةٍ أنَْ 
ِ مَثْنَـى وَفُرَادَى«2 )ای رسـول ما( بگو)به امت( به یک سـخن شـما  تَقُومُـوا لَِّ
را پنـد مي‌دهـم و آن سـخن اسـت که شـما خالص بـرای خدا دو نفـر دونفر 

باهـم یـا هر یک تنهـا در امر دینتان قیـام کنید.
2- آیاتـی کـه بـه لـزوم تغييـرات اجتماعـي بـا اراده انسـان‌ها اشـاره دارنـد. 
عینی‌تريـن آیـه در ایـن بـاره، آیـه 11 سـوره رعـد اسـت: »إنَِّ الَلَ لا يُغَيِّرُ ما 
بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بأِنَفُْسِـهِمْ« خداوند سرنوشـت هيچ قوم )و ملتّى( را تغيير 
نم‏ىدهـد مگـر این‌كه آنان آن‌چه را در خودشـان اسـت تغيير دهند. همچنین 
در آیه 41 سـوره روم آمده اسـت: »ظَهَرَ الفَْسـادُ فِي البَْرِّ وَ البَْحْرِ بمِا كَسَـبَتْ 
أيَْـدِي النَّـاس«؛ فسـاد در خشـكي و دريا به خاطـر كارهايي كه مـردم انجام 

داده‌اند آشـكار شـده است.
3- آیاتـی کـه بـر جهاد کبیر با دشـمن تایکد دارنـد: »فَاَل تُطِـعِ الکَْافِرِینَ وَ 
جَاهِدْهُـمْ بـِهِ جِهَـادًا کَبیِـرًا«3 از کافران اطاعـت مکن، و به ‌وسـیله آن)قرآن 

کریـم( با آنـان جهاد کـن؛ جهـادی بزرگ.
4- آیاتـی کـه بـر مبـارزه سـخت بـا سـتمگران تایکـد دارنـد: »وَمَا لكَُـمْ لَا 
تُقَاتلُِـونَ فِي سَـبيِلِ الَلِ وَالمُْسْـتَضْعَفِينَ مِـنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَـاءِ وَالوِْلـْدَانِ الَّذِينَ 
الـِمِ أهَْلُهَا وَاجْعَـل لنََا مِنْ  يَقُولـُونَ رَبَّنَـا أخَْرِجْنَـا مِـنْ هَـذِهِ القَْرْيَةِ الظَّ
لدَُنـْكَ وَليًِّـا وَاجْعَـل لنََـا مِنْ لدَُنـْكَ نصَِيـرًا«4 چـرا در راه خدا جهاد 
نميک‌نیـد در صورتـی کـه جمعـی ناتـوان از مـرد و زن و کـودک و 
شـما کـه در مکه اسـیر ظلم کفارنـد، آن‌ها دائـم مي‌گویند بـار خدایا! 
مـارا از این شـهری که مردمش سـتمکارند بیرون بیـاور و از جانب خود 

بـرای مـا بیچارگان نگهـدار و یاوری بفرسـت.
ا أنَزَلنَْـا إلِيَْكَ  5- آیاتـی کـه بـر لزوم تشـکیل حکومت تایکـد دارنـد: »إنِّـَ
الكِْتَـابَ باِلحَْـقِّ لتَِحْكُـمَ بيَْـنَ النَّـاسِ بمَِـا أرََاكَ الَلُ وَلَا تَكُـنْ للِْخَائنِيِـنَ 
خَصِيمًـا«5 مـا این کتـاب را بحق بـر تو نازل کردیـم، تا به آن‌چـه خداوند به 
تـو آموختـه، در میـان مـردم قضاوت کنـی و از کسـانی مباش کـه از خائنان 
حمایـت کنـی- ایـن حکومت بایـد الزاما توسـط صالحان به‌منظـور مقابله با 
حکومت ناصالحان تشـکیل شـود: »وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْـتُضْعِفُوا فِي 
ةً وَنجَْعَلهَُـمُ الوَْارثِيِنَ«6 و ما اراده کردیم که بر آن طایفه  الَأرْضِ وَنجَْعَلهَُـمْ أئَمَِّ
ضعیف و ذلیل در آن سـرزمین منت گذاشـته، آن‌ها را پیشـوایان خلق قرار 

دهیـم و وارث قـرار دهیم.
6- آیاتـی که بر نفی سـلطه سـلطه‌گران تایکد دارنـد: »وَلـَنْ یَجْعَلَ الُله 
للِکْافِرِیـنَ عَلـَی المُْؤْمِنیِنَ سَـبیلًا7 و خداوند هرگز برای کافـران، راهی 

)بـرای چیرگی( بـر مؤمنان قرار نداده اسـت.
7- آیاتـی کـه از لـزوم تبری از دشـمنان سـخن مي‌گویند: »يَـا أيَُّهَا 
الَّذِيـنَ آمَنُـوا لَا تَتَّخِذُوا الكَْافِرِينَ أوَْليَِـاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنيِـنَ أتَُرِيدُونَ 
ِ عَليَْكُمْ سُـلْطَاناً مُبيِنًا«8 اي کسـاني که ايمان آورده‏ايد!  أنَْ تَجْعَلُوا لَِّ
غيـر از مؤمنـان، کافـران را ولـي و تکيـه‏گاه خـود قـرار ندهيـد! آيا 
مي‏خواهيـد )بـا ايـن عمل( دليل آشـکاري بـر ضد خود در پيشـگاه 

خدا قـرار دهيد؟!
8- آن دسـته از آیاتـی کـه بر سـازش‌ناپذيري با دشـمنان تأیکد دارنـد: »وَلَا 
ـكُمُ النَّـارُ وَمَا لكَُمْ مِـنْ دُونِ الَلِ مِـنْ أوَْليَِاءَ ثُمَّ  تَرْكَنُـوا إلِـَى الَّذِينَ ظَلمَُوا فَتَمَسَّ
لَا تُنصَـرُونَ«9 و تكيـه بـر ظالمـان نكنيد كه موجب مي‌شـود آتش، شـما را 
فروگيـرد و در آن حـال جـز خـدا هيـچ ولـى و سرپرسـتى نخواهيد داشـت و 

نمي‌شـويد. يارى 
9- آیاتـی کـه برتکلیف‌گرایی تایکـد دارند. برای نمونه بایسـتی بـه آیه 173 
آل‌عمـران اشـاره کـرد کـه تکلیف‌گرايـي برخـی از تکلیف‌گرایـان این‌گونـه 
تبییـن شـده اسـت :»الَّذِيـنَ قَـالَ لهَُـمْ النَّـاسُ إنَِّ النَّـاسَ قَـدْ جَمَعُـوا لكَُـمْ 
فَاخْشَـوْهُمْ فَزَادَهُـمْ إيِمَانـًا وَقَالـُوا حَسْـبُنَا الَلُ وَنعِْمَ الوَْكِيـلُ« ]تکلیف‌گرایان[ 
همان کسـانى ]هسـتند[ که ]برخى از[ مردم به ایشـان گفتنـد: مردمان براى 
]جنـگ بـا[ شـما گـرد آمده‌انـد؛ پـس، از آن بترسـید. ]ولـى ایـن سـخن‌[ بر 

ایمانشـان افـزود و گفتنـد: خـدا مـا را بـس اسـت و نیکو حمایتگرى اسـت.
10- آیاتـی کـه بر لزوم اصلاح در جامعـه تایکد دارند: »إن اریـد الا الاصلاح 

استطعت«10  ما 
11- برخـی آیاتـی کـه بـه رویارویی بـا حكومت طاغـوت دسـتور می‌دهند: 

هُ طَغَى«11 »إذْهَـبْ إلِىَ فِرْعَـوْنَ إنِّـَ
12- و بالاخـره آیاتـی کـه بـر هـدف مهم پیامبـران یعنی انقالب در جامعه 
تأكيد دارند :»لقََدْ أرَْسَـلنْا رُسُـلنَا باِلبَْيِّناتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الكِْتابَ وَ المْيزانَ ليَِقُومَ 
النَّـاسُ باِلقِْسْـطِ «12 همانا ما پیغمبـران خود را با ادله و معجزات فرسـتادیم و 
بـر ایشـان کتـاب و میزان نـازل کردیم تا مردم به راسـتی و عدالـت بگرایند.

همـه ایـن آیـات بـه نوعـی بـه لـزوم انقالب و انقلابی‌گـري اشـاره دارنـد. 
انقالب بـه معنای تغییر و تحـول جوهری در اجتماع اسـت و از دیدگاه قرآن، 
بـا رعایت مؤلفه‌هـای فوق‌الذکر مي‌تـوان به این تغییر و تحول دسـت یافت.

ویژگی‌های انقلابیون از نگاه قرآن
برخـی ویژگی‌هـای انقلابیـون از نـگاه قـرآن كريـم را می‌تـوان این‌گونـه 

برشمرد:
1- يىك از نشـانه‌های انقلابیون، شـدت عمل در برابر دشـمنان و مهربانی و 

ارِ رُحَمَاءُ بيَْنَهُمْ«13 اءُ عَلىَ الكُْفَّ شـفقت درباره خودی‌هاسـت: »أشَِـدَّ
2- همواره آماده مقابله با دشـمن هسـتند: »يَـا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُـذُوا حِذْرَكُمْ 
فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أوَْ انفِرُوا جَمِيعًا«14 ای اهل ایمان! سالح جنگ برگیرید و آن‌گاه 

دسته‌دسـته یا همه به یکبـار متفق برای جهاد بیـرون روید.
3- در راه خدا جهاد ميک‌نند: »يُقَاتلُِونَ فِي سَبيِلِ الَلِ«15

ُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقاموا«16 4- دارای صبر واستقامت فراوانی هستند: »الَّذینَ قالوا رَب
5- بـه خـدا و پیامبـرش ایمـان دارند و در این راه، هیچ شـکی به دلشـان راه 

نـدارد: »الَّذِيـنَ آمَنُوا باِلَلِ وَرَسُـولهِِ ثُمَّ لـَمْ يَرْتَابوُا«17
6- از جـان و مـال خـود در راه خدا مي‌گذرنـد: »الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَـرُوا وَجَاهَدُوا 
فِـي سَـبيِلِ الَلِ بأِمَْوَالهِِـمْ وَأنَفُسِـهِمْ أعَْظَـمُ دَرَجَـةً عِنْـدَ الَلِ وَأوُْلئَـِكَ هُـمْ 
الفَْائـِزُونَ«18 آنانـی کـه ایمـان آوردنـد و از وطن هجـرت کردنـد و در راه خدا 
بـه مـال و جانشـان جهاد کردنـد آن‌هـا را نزد خدا مقـام بلندی اسـت و آنان 

بالخصـوص سـعادتمندان دو عالمند. 
ا  7- ماننـد سـدّ آهنیـن، مسـتحکم و نفوذناپذیرنـد: »يُقَاتلُِونَ فِي سَـبيِلهِِ صَفًّ

كَأنََّهُـمْ بنُيَـانٌ مَرْصُوص«19
سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْـهُ فَانتَْهُوا«20 و  8- ولایـت پذیرنـد: »وَمَا آتَاكُمْ الرَّ
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آن‌چـه را رسـول خدا برای شـما آورده بگیرید و از آن‌چه نهی كـرده خودداری 
كنید.

ایـن ویژگی‌هـا را مي‌توان از مهم‌تريـن خصوصیت‌های انقلابیـون از دیدگاه 
دانست. قرآن 

پیامبران؛  الگوهای انقلابی‌گري
اگـر بخواهیـم بزرگ‌تریـن الگوهـای قرآنـی در زمینـه انقلابی‌گـري را بیان 
کنیم، باید پیامبران آسـمانی را اسـوه‌های حرکت‌های انقلابی بدانیم. خداوند 
در آیـه 25 سـوره حدیـد تأیکد ميک‌ند که مـا پیامبران را مبعـوث کردیم تا با 
حرکـت انقلابـی، اصالح و عدالت و در یـک کلام، دین خـدا را حاکم کنند: 
»لقََـدْ أرَْسَـلنْا رُسُـلنَا باِلبَْيِّنـاتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُـمُ الكِْتـابَ وَ المْيزانَ ليَِقُـومَ النَّاسُ 
باِلقِْسْـطِ«. بـرای تبییـن ایـن موضـوع بـه ذکر حرکـت انقلابی چنـد پیامبر 

بـزرگ خـدا که نامشـان در قـرآن آمـده اسـت، مي‌پردازیم:

حضرت ابراهيم؛  انقلابی بت‌شکن
آن‌چـه در آیـات الاهی دربـاره این پیامبـر انقلابی آمده، نشـان‌دهنده حرکت 
انقلابـی و خیـزش پرشـور بـر ضد منکر بـزرگ عصر یعنـی نمرود اسـت. با 
توجـه بـه این آیات مي‌توان حرکت انقلابی حضرت ابراهیم را در سـه دسـته 

ارزیابـی کرد:
1- روش اول روش احتجاجـی ایـن پیامبـر اسـت. پیامبـران الاهی 
بـا اتخـاذ تدابیـر خردمندانـه در احتجـاج بـا دیگـران، نه‌تنهـا بـر حقانیـت 
آموزه‌هـای خـود صحـه مي‌گذاشـتند بلکه به جـای برخوردی صرفا سـلبی 
و تحکم‌آمیـز بـا مخالفـان، با اسـتدلال بـا آنان برخـورد ميک‌ردنـد. خداوند 
متعـال در آيـه 258 سـوره بقـره ایـن حرکـت انقلابـی و اعتراضی حضرت 
هِ أنَْ آتَاهُ  ابراهیـم را بیـان ميک‌نـد: َ»لـَمْ تَرَ إلِـَى الَّذِي حَـاجَّ إبِرَْاهِيـمَ فِي رَبّـِ
الَلُ المُْلـْكَ إذِْ قَـالَ إبِرَْاهِيـمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيـِي وَيُمِيتُ قَالَ أنَـَا أحُْييِ وَأمُِيتُ 
ـمْسِ مِنْ المَْشْـرِقِ فَـأتِْ بهَِا مِـنْ المَْغْرِبِ  قَـالَ إبِرَْاهِيـمُ فَـإنَِّ الَلَ يَأتْيِ باِلشَّ
المِِينَ«-آيـا نديـدي كسـي را  ذِي كَفَـرَ وَالَلُ لَا يَهْـدِي القَْـوْمَ الظَّ فَبُهِـتَ الّـَ
كـه بـا ابراهيـم دربـارهِ پـروردگارش سـتيز كـرد بـه جهـت آن‌كه خـدا به 
او پادشـاهي داده بـود، هنگامـي كـه ابراهيـم گفـت: پـروردگار من كسـي 
اسـت كـه زنـده مي‌كنـد و مي‌ميرانـد، او گفـت: مـن نيـز زنـده مي‌كنـم و 
مي‌ميرانـم! ابراهيـم گفـت: همانـا خـدا آفتاب را از مشـرق مـي‌آورد پس تو 
آن را از مغـرب بيـاور! پـس او كه كافر بود مبهوت شـد و خـدا گروه ظالمان 

را هدايـت نمي‌كنـد.
نمرود در مقابل حجت آشـكار ابراهيمنتوانسـت جوابی بیاورد و با سفسطه 
و مغالطـه در برابـر ایـن پیامبـر الاهـی درصـدد فـرار از واقعیت‌ها بـود اما در 

نهایـت در ايـن مناظره مغلوب شـد.

2- مبارز‌ه‌های عملي 
حضـرت ابراهيم از راه‌هاي گوناگون با بت‌پرسـتي مبـارزه می‌كرد و مردم 
را از ایـن عمـل نادرسـت پرهیز مـي‌داد. او با كمال قاطعيت به بت‌پرسـتان و 
ُّوا مُدْبرِِينَ«21  نمروديـان اخطار كرد کـه: »وَ تَالَلِ لََكِيدَنَّ أصَْنامَكُمْ بعَْـدَ انَْ تُوَل

به خدا سـوگند در غياب شـما نقشـه‎اي براي نابودي بت‌هايتان مي‎كشـم.
او در روزی کـه مـردم، شـهر را خلـوت كـرده و نمـرود و اطرافيانـش نيـز از 
شـهر بيـرون رفتـه بودنـد، بـه سـمت بتخانه‌ها رفـت تا اقـدام انقلابـی خود 
را عملـی سـازد. طبـق آیـات 91 تا 93 سـوره صافات کـه مي‌فرمایـد: »فَرَاغَ 
إلِـَى آلهَِتهِِـمْ فَقَالَ ألََا تَأكُْلُونَ.مَا لكَُـمْ لَا تَنطِقُونَ.فَرَاغَ عَليَْهِمْ ضَرْباً باِليَْمِينِ«، 
ابراهيـم مقـداری غـذا و يك تبر بـا خود برداشـت و وارد بتكده شـد. او غذا را 
بـه دسـت گرفـت و كنار هـر يك از بت‌هـا رفت و گفـت: »از ايـن غذا بخور 
و سـخن بگو« وقتي پاسـخی نمي‎شـنید با تبري كه در دسـت داشـت،‌ همة 
بت‌هايـي را كـه در آن بتكـده بودنـد، نابـود ميک‌ـرد غیـر از بـت بـزرگ را: 
»فَجَعَلهَُـمْ جُـذَاذًا إلِاَّ كَبيِـرًا لهَُمْ لعََلَّهُمْ إلِيَْـهِ يَرْجِعُونَ« ابراهيم همة بت‌ها جز 
بزرگشـان را قطعه‌قطعه كرد، شـايد سـراغ او بيايند )و او حقايق را بازگو كند( 
المِِينَ« )هنگامـي كه آن‌ها منظرة  »قَالـُوا مَـنْ فَعَـلَ هَـذَا بآِلهَِتنَِا إنَِّهُ لمَِـنْ الظَّ
بت‌هـا را ديدنـد( گفتند: چه کسـی بـا خدایان ما ایـن کار را انجـام داد؟ »قَالوُا 
سَـمِعْنَا فَتًـى يَذْكُرُهُمْ يُقَـالُ لهَُ إبِرَْاهِيمُ« شـنيده‎ايم نوجواني از بت‌ها سـخن 
مي‎گفـت كـه بـه او ابراهيـم مي‎گوينـد »قَالـُوا فَأتُْـوا بـِهِ عَلـَى أعَْيُـنِ النَّاسِ 
لعََلَّهُـمْ يَشْـهَدُونَ« جمعيـت گفتنـد: او را در برابـر ديـدگان مـردم بياورنـد،‌ تا 
گواهـي دهد »قَالـُوا أأَنَتَْ فَعَلتَْ هَـذَا بآِلهَِتنَِا يَاإبِرَْاهِيـمُ« )هنگامي كه ابراهيم 
را حاضـر كردنـد( گفتنـد: آيا تو اين كار را بـا خدايان ما كـرده‎اي، اي ابراهيم؟ 
»قَـالَ بـَلْ فَعَلـَهُ كَبيِرُهُمْ هَذَا فَاسْـألَوُهُمْ إنِْ كَانوُا يَنطِقُونَ« ابراهيم در پاسـخ 
گفت: بلكه اين كار را بزرگشـان كرده اسـت، از او بپرسـيد اگر سخن مي‎گويد 
المُِونَ« بت‌پرسـتان به وجدان  »فَرَجَعُـوا إلِـَى أنَفُسِـهِمْ فَقَالـُوا إنَِّكُـمْ أنَتُْـمْ الظَّ
خـود بازگشـتند و )به خود( گفتند: حقّا كه شـما سـتمگريد »ثُمَّ نكُِسُـوا عَلىَ 
رُءُوسِـهِمْ لقََـدْ عَلمِْـتَ مَـا هَـؤُلَاءِ يَنطِقُونَ« سـپس بـر سرهايشـان واژگونه 
شـدند و بـه ابراهيـم گفتنـد: تو مي‎دانـي كه بت‌ها سـخن نمي‎گوينـد »قَالَ 
أفََتَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِ الَلِ مَـا لَا يَنفَعُكُـمْ شَـيْئًا وَلَا يَضُرُّكُـمْ« ابراهيم به آن‌ها 
گفـت: آيـا غيـر از خـدا چيـزي را پرسـتش مي‎كنيد كـه نه كم‌ترين سـودي 
بـراي شـما دارد،‌ و نـه زياني به شـما مي‎رسـاند »أفٍُّ لكَُـمْ وَلمَِا تَعْبُـدُونَ مِنْ 
دُونِ الَلِ أفََاَل تَعْقِلُـونَ« افّ بـر شـما و بـر آن‌چـه جـز خـدا مي‎پرسـتيد! آيـا 

انديشـه نمي‎كنيد؟!22
3- هجرت 

سـومین اقـدام انقلابی حضـرت ابراهیـم، هجرت بـود. او تصميم گرفـت تا از 
سـرزمين بابل به سـوي فلسـطين هجرت كند و دعوت خود را به آن سرزمين 
بكشـاند: »إنِِّي ذاهِبٌ إلِى رَبِّي سَـيهْدِينِ« من )هر جا بروم( به سـوي پروردگارم 

مـي‎روم، او راهنماي من اسـت، و با هدايت او ترسـي نـدارم.23

حضـرت ابراهيـماز راه‌هـاي گوناگـون بـا بت‌پرسـتي مبـارزه مي‌كـرد و مـردم را از ايـن عمـل 
نادرسـت پرهيـز مـي‌داد. او بـا كمـال قاطعيت بـه بت‌پرسـتان و نمروديان اخطار كـرد کـه: »وَ تَالَلِ 
نَّ أَصْنامَكُـمْ بَعْـدَ اَنْ تُوَلُّـوا مُدْبِرِيـنَ« بـه خـدا سـوگند در غياب شـما نقشـه‎اي بـراي نابودي  لََكِيـدَ

بت‌هايتـان مي‎كشـم.
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حضرت نوح؛ اسوه صبر انقلابی
بی‌گمـان  بایـد نـوح پیامبـر را اسـوه صبـر انقلابی بدانیـم. صبر فـراوان این 
فرسـتاده بـزرگ خـدا بالاخـره نتیجـه داد و انقلابـی را موجب شـد. حضرت 
نـوح سـالیان متمـادی قوم خـود را انذار مـي‌داد ولـي آن‌ها به هشـدارهاي او 

اعتنـا نكردند.
 بعـد از صدها سـال تالش انقلابی، عاقبت خداوند بـه او فرمود: »لـَنْ يؤْمِنَ 
مِـنْ قَوْمِـكَ إلِاَّ مَـنْ قَـدْ آمَـنَ«24 جز آنان كه تاكنـون ايمـان آورده‎اند، ديگر 
هيـچ كـس از قوم تو ايمـان نخواهد آورد. بر همین اسـاس نوح دربـاره آن‌ها 

چنيـن نفرين كرد:
كَ إنِْ تَذَرْهُمْ يضِلُّوا عِبادَكَ  »رَبِّ لا تَـذَرْ عَلـَى الَْرْضِ مِـنَ الكْافِرِينَ دَياراً إنِّـَ
ـارا«25 پـروردگارا! احدي از كافـران را روي زمين زنده  وَ لا يلـِدُوا إلِاَّ فاجِـراً كَفَّ
مگـذار؛ چـرا كه اگـر آن‌هـا را زنده بگـذاري بندگانت را گمـراه مي‎كنند و جز 

نسـلي گنهكار و كافـر به وجـود نمي‎آورند. 
در ايـن هنگام خداوند سـاختن كشـتي را به وی فرمـان داد: »وَ اصْنَـعِ الفُْلكَْ 
بأِعَْيننِـا وَ وَحْينـا وَ لا تُخاطِبْنـِي فِـي الَّذِينَ ظَلمَُـوا إنَِّهُمْ مُغْرَقُـونَ«26 و اكنون 
در حضـور مـا و طبـق وحي ما كشـتي بسـاز! و دربـارة آن‌ها كه سـتم كردند 

شـفاعت مكن كـه همة آن‌ها غرق‌شـدني هسـتند.
او با صبر انقلابی خود چندین سـال نیز به سـاختن کشـتی همت گماشـت و 
در پاسـخ به تمسـخر کافران بـه آنان مي‌گفت: »روزي خواهـد آمد كه ما هم 
شـما را مسـخره مي‎كنيم و به زودي خواهيد دانسـت كه عذاب خواركننده‎اي 
بر شـما نـازل خواهد شـد: »وَيَصْنَـعُ الفُْلـْكَ وَكُلَّمَا مَـرَّ عَليَْـهِ مَلٌَ مِـنْ قَوْمِهِ 
سَـخِرُوا مِنْـهُ قَـالَ إنِْ تَسْـخَرُوا مِنَّا فَإنَِّا نسَْـخَرُ مِنْكُـمْ كَمَا تَسْخَرُونَ.فَسَـوْفَ 

تَعْلمَُـونَ مَـنْ يَأتْيِهِ عَذَابٌ يُخْزِيـهِ وَيَحِلُّ عَليَْهِ عَـذَابٌ مُقِيمٌ«27
حرکـت انقلابـی حضـرت نوح به مدت 900 سـال ادامه داشـت و این نشـان 
می‌دهـد کـه بـرای ایجـاد انقالب و تحـوّل و اصالح در جامعـه بـه صبر و 

مجاهـدت انقلابـی نیاز فراوان اسـت.

حضرت هود؛ انقلابی مبارز
ازهـود بـه عنـوان دومین پیامبری نـام برده مي‌شـود که بعـد از حضرت نوح 
در برابـر بت‌پرسـتی قیـام و مبـارزه کرد.)المیـزان، ج‏10، ص 44( او ایـن حرکـت 
انقلابـی را بـا دعـوت مردم به سـوی خدا آغاز کـرد: »وَإلِـَى عَادٍ أخََاهُـمْ هُودًا 
قَـالَ يَاقَـوْمِ اعْبُـدُوا الَلَ مَا لكَُمْ مِـنْ إلِهٍَ غَيْـرُهُ إنِْ أنَتُْمْ إلِاَّ مُفْتَـرُونَ«28 ای قوم 
مـن! خـدا را پرسـتش کنید؛ چرا که هیچ معبودی برای شـما جـز خدای یکتا 
نیسـت، شـما در اعتقادی که به بت‌ها دارید در اشـتباهید، و نسـبت دروغ به 
وْا مُجْرِمِينَ«29  خـدا می‌دهید. او همچنین از مردم مي‌خواسـت تـا : »وَلَا تَتَوَلّـَ

روی از حـق نتابیـد و گناه نکنید.
ایـن پیامبر بـزرگ الاهی در برابر تهدیدهای قوم خـود، بر روش انقلابی‌گري 
ي وَرَبِّكُمْ  لتُْ عَلـَى الَلِ رَبّـِ ي تَوَكَّ خویـش تایکد کـرده، به آنان پاسـخ داد: »انّـِ
ةٍ إلِاَّ هُوَ آخِـذٌ بنَِاصِيَتهَِـا إنَِّ رَبِّي عَلـَى صِرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ«30 من بر  مَـا مِـنْ دَابّـَ
»الله« کـه پروردگار من و شـما اسـت توکل کرده‌ام، هیچ جنبنده‌ای نیسـت، 
مگر اینک‌ه او بر آن تسـلط داشـته باشـد، اما سـلطه‌ای براسـاس عدالت چرا 
کـه پروردگار من بر راه راسـت اسـت. وی همچنین تایکد ميک‌ند کـه: »فَإنِْ 
ي قَوْمًا غَيْرَكُـمْ وَلَا  وْا فَقَـدْ أبَلْغَْتُكُـمْ مَا أرُْسِـلتُْ بـِهِ إلِيَْكُمْ وَيَسْـتَخْلفُِ رَبّـِ تَوَلّـَ
تَضُرُّونهَُ شَـيْئًا إنَِّ رَبِّي عَلىَ كُلِّ شَـيْ حَفِيظٌ«31 من رسـالتی را که مأمور بودم 

به شـما رسـاندم، پس اگر روی بگردانید، پروردگارم گروه دیگری را جانشـین 
شـما میک‌ند، و شـما کم‌ترین ضـرری به او نمی‌رسـانید، پـروردگارم حافظ و 

نگاهبان هر چیز اسـت.

حضرت لوط؛ انقلاب در برابر فساد
قـوم لـوط پیامبر، آشـكارا در معـرض دید مـردم مرتکب منکرات می‌شـدند: 
»وَ تَأتُْـونَ فِـی نادِكُیـمُ المُْنْكَرَ«32 با كیدیگر در ملأ عام كارهای زشـت انجام 

می‌دادند.
حضـرت لـوط در برابـر فسـادهای علنـی ایـن قـوم موضع‌گیـری کـرده، به 
آن‌هـا هشـدار مي‌داد:»إنَِّكُـمْ لتََأتُْـونَ الفْاحِشَـهَ ما سَـبَقَكُمْ بهِـا مِنْ أحََـدٍ مِنَ 
العْالمَِیـنَ«33 شـما كار بسـیار زشـتی انجـام می‌دهیـد كـه هیچی‌ـک از مردم 

جهـان، قبـل از شـما آن‌هـا را انجـام نداده اسـت.
نصیحـت وی در دل آن منحرفـان اثر نکرد؛ پاسـخ آن‌ها به حضرت لوط این 
ادِقِینَ«34 اگر راسـتی می‌گویی  بـود كـه: »ائِتْنِـا بعَِـذابِ الَلِ إنِْ كُنْتَ مِـنَ الصَّ

عذاب خـدا را برای مـا بیاور.
هنگامـی كـه لوط بـه آن‌ها گفـت: آیا پرهیزكاری را پیشـه خود نمی‌سـازید؟ 
مـن بـرای شـما رسـول امینی هسـتم. تقـوای الاهی پیشـه سـازید و از من 
پیـروی کنیـد، مـن از شـما پاداشـی نمی‌خواهـم، پـاداش مـن نزد پـروردگار 
جهانیـان اسـت. آیا در میان جهانیان، شـما به سـراغ همجنـس می‌روید)چه 
كار زشـتی؟!( و همسـرانی را كـه خـدا برای شـما آفریده اسـت رها می‌كنید، 

راسـتی شـما قوم تجاوزگری هستید.
قـوم لـوط در پاسـخ گفتنـد: ای لـوط! اگـر از ایـن گفتـار دوری نكنـی، از 
اخراج‌شـوندگان خواهـی بـود. )تـو را از ایـن سـرزمین تبعیـد می‌كنیـم.35

حضـرت لـوط بـرای هدایت قـوم خود، بسـیار زحمت كشـید و رنج بـرد و از 
هیـچ مجاهدتـی بـرای نجات قـوم خود دریـغ نکرد.

حضرت موسی؛ مجاهد انقلابی
حضـرت موسـ‏ى را بایسـتی نمـاد یـک مجاهـد انقلابـی دانسـت. در آیـات 
گوناگـون قـرآن 136بار نـام این پیامبر بـزرگ خدا آمده اسـت و اين، اهمیت 
اقدامـات انقلابـی وی را نشـان می‌دهـد. گویـا در همـان ابتدای تولـد، نام او 
بـا جهـاد ضـد ظلـم عجین شـده بـود کـه خداونـد دسـتور مي‌دهـد حرکت 

انقلابـی‌اش از گهـواره حرکـت داده شـده در رود خروشـان نیـل آغاز شـود:
قـرآن كريـم در اين باره م‏ىفرمايـد :»وَأوَْحَيْنَا إلِـَى أمُِّ مُوسَـى أنَْ أرَْضِعِيهِ فَإذَِا 
خِفْـتِ عَليَْـهِ فَألَقِْيهِ فِي اليَْـمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنـِي إنَِّا رَادُّوهُ إلِيَْـكِ وَجَاعِلُوهُ 
مِـنَ المُْرْسَـليِنَ«36 مـا به مادر موسـى الهام كرديم او را شـير بـده و هنگامى 
كـه بـر او ترسـيدى وى را در دريا)رود نيل( بيفكـن و نترس و غمگين مباش 

كـه مـا او را بـه تـو بازم‏ىگردانيم و او را از رسـولان قـرار م‏ىدهيم.
 او بـا ایـن حرکـت، در واقـع حرکت انقلابی خود ضـد فرعون را آغـاز کرد تا 
جایـی کـه به قصـر فرعون رسـید و از خطـر کشته‌شـدن نیز رهایـی یافت: 
ةُ عَيْنٍ ليِ وَلكََ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَـى أنَْ يَنفَعَنَا أوَْ نتََّخِذَهُ  »وَقَالـَتْ امْـرَأةَُ فِرْعَوْنَ قُرَّ
وَلدًَا وَهُمْ لَا يَشْـعُرُونَ«37 او را نكشـيد شـايد نور چشم من و شما شود و براى 

مـا مفيد باشـد و بتوانيـم او را به عنوان پسـر خود برگزينيم.
موسـى پس از گذراندن سـنین کودکی، به جوانى رشـيد تبدیل شـد واز این جا 
بـود کـه اقدامات انقلابی خود را برای هدایت جامعه و نجات بشـریت آغاز کرد. 

برخـی اقدامات انقلابی این پیامبـر بزرگ خدا را مي‌توان این گونه برشـمرد:
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1- برخورد با مرد قبطى
قـرآن اشـاره بـه اين دارد كه حضرت موسـي قصد كشـتن قبطي را نداشـت. 
بنابـر ايـن اين پديده را شـايد نتوان عمـل انقلابي براي آن حضرت به شـمار 

آورد.
روزى موسـى در شـهر قـدم مـ‏ىزد كه مشـاهده كرد فـردى از بن‏ىاسـرائيل 
مـورد حملـه يكـى از قبطيـان واقـع شـده اسـت. فرد مضـروب با مشـاهده 
موسـى، از او طلـب كمـك کـرد و موسـی نیـز بلافاصله با ضربـه‌ای محكم 
به شـخص قبطی، وی را کشـت. موسـى قصد كشـتن او را نداشـت و تنها 
بـرای دفاع از شـخص سـتمديده ایـن کار را انجـام داد. او از اتفـاق پيش‌آمده 
پشـيمان شـد و بـه سـبب ايـن تـرك اولـ‏ى از خداونـد طلب بخشـش كرد: 
»وَدَخَـلَ المَْدِينَـةَ عَلىَ حِينِ غَفْلةٍَ مِـنْ أهَْلهَِا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُليَْـنِ يَقْتَتلَِانِ هَذَا 
مِـنْ شِـيعَتهِِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْـتَغَاثهَُ الَّذِي مِنْ شِـيعَتهِِ عَلىَ الَّذِي مِـنْ عَدُوِّهِ 
ـيْطَانِ إنَِّهُ عَـدُوٌّ مُضِلٌّ  فَوَكَـزَهُ مُوسَـى فَقَضَـى عَليَْـهِ قَالَ هَـذَا مِنْ عَمَـلِ الشَّ
حِيمُ«38 ي ظَلمَْتُ نفَْسِـي فَاغْفِرْ ليِ فَغَفَرَ لهَُ إنَِّهُ هُـوَ الغَْفُورُ الرَّ مُبيِنٌ.قَـالَ رَبِّ إنِّـِ

2- هجرت
پـس از كشته‌شـدن مـرد قبطـى، فرعون حكـم اعدام موسـى را اعالم كرد. 
موسـى نیـز پـس از آگاهیی‌افتـن از نقشـه قتلـش، از شـهر خـارج شـد و به 
طـرف شـهر مديـن ـ در جنـوب شـام و شـمال حجـاز ـ رفـت تـا از دسـت 
ن‏ى مِـنَ القَـوْمِ الظّالمِِين«39 خدايا مـرا از گزند  ظالمـان رهايـى يابـد: »رَبِّ نجَِّ

سـتمگران نجات ده.
3- مبارزه با زورمداران

وجـه دیگـر حرکت انقلابی حضرت موسـی، مبـارزه با زورمداران و مشـخصا 
بـا فرعـون بود. موسـى همراه‌ هـارون از طرف خدا مأمور شـدند نـزد فرعون 
رفتـه، او را بـه سـوى حق دعـوت كنند. آن‌ها خطـاب به فرعون گفتنـد :»إنَِّا 
بهُْمْ قَـدْ جِئْنَـاكَ بآِيَةٍ مِنْ  كَ فَأرَْسِـلْ مَعَنَـا بنَـِي إسِْـرَائيِلَ وَلَا تُعَذِّ رَسُـولَا رَبّـِ
اَلمُ عَلىَ مَـنْ اتَّبَعَ الهُْـدَى إنَِّا قَدْ أوُحِـيَ إلِيَْنَا أنََّ العَْـذَابَ عَلىَ مَنْ  كَ وَالسَّ رَبّـِ
ءٍ خَلقَْهُ  ُّنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَـيْ ى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَامُوسَـى قَالَ رَب بَ وَتَوَلّـَ كَـذَّ
ثُـمَّ هَـدَى«40 ما فرسـتادگان خداى تو هسـتیم. اكنون بن‏ىاسـرائيل را همراه 
مـا بفرسـت و آنـان را آزار نرسـان. مـا بيهـوده سـخن نم‏ىگویيـم و از طرف 
پـروردگارت نشـانه و معجـزه آورده‏ايـم. فرعـون در پاسـخ گفت: اى موسـى! 
پروردگار شـما كيسـت؟ و او بيان داشـت: پروردگار ما كسـى اسـت كه به هر 
موجـودى آن‌چـه لازمه آفرينـش او بود، عطا نمـوده و آن‌گاه هدايتش كرد اما 
پاسـخ فرعون سـركش ایـن جمله بـود: »يَاأيَُّهَا المَْلَُ مَـا عَلمِْتُ لكَُمْ مِـنْ إلِهٍَ 
غَيْـرِي«41 اى مردم)همراهان( من معبودى جز خودم براى شـما سـراغ ندارم 

و بدیـن سـان مبارزه موسـی با فرعون آغاز شـد.
4- مبارزه با ساحران‏

وقتـی فرعـون منطـق موسـی را نپذیرفت بـه سـاحران روی آورد تـا بلکه با 
سـحر خودشـان موسـی را مغلوب کنند اما مشـیت الاهی این موسی بود که 
بـا سالح اعجاز، سـحر آنان را باطل کنـد. در روز موعود، سـاحران صحنه‏اى 
عظيـم و هولنـاك پديـد آوردنـد: »وَ جاؤُوا بسِِـحْرٍ عَظِيـمٍ«42 وبا تمـام قوا به 
میـدان آمدنـد. خداونـد نیز به موسـى وحـى كرد که نترسـد و عصايـى را در 
دسـت دارد بيفكند تا تمام آن‌چه سـاحران سـاخته‏اند، بلعیده شـوند: »قُلنَْا لَا 
كَ أنَـْتَ الَأعْلىَ.وَألَـْقِ مَا فِـي يَمِينكَِ تَلقَْفْ مَـا صَنَعُوا إنَِّمَـا صَنَعُوا  تَخَـفْ إنِّـَ
ـاحِرُ حَيْـثُ أتََـى«43 موسـى عصاى خـود را افكند،  كَيْـدُ سَـاحِرٍ وَلَا يُفْلـِحُ السَّ
عصـا بـه اژدهايـى عظيـم مبـدّل شـد و همه آن‌چـه را كـه سـاحران فراهم 

آورده بودنـد، بلعيد. 

5- مبارزه با زرمداران
بخشی دیگر از مبارزه موسی، مبارزه با زرمداران و به طور مشخص، قارون بود.

»قـارون بـن يصْهُر بن قاهث« پسـرعمو يا پسـرخالة حضرت موسـي بود ]و 
داراي  آن‌چنـان ثـروت كلاني شـد كه قرآن مي‎گويد: »وَ آتَينـاهُ مِنَ الكُْنُوزِ ما 
ةِ«44 و ما آن‌قدر گنج‌ها بـه او داده بوديم  إنَِّ مَفاتحَِـهُ لتََنُـوأُ باِلعُْصْبَـةِ أوُليِ القُْـوَّ

كـه حمل كليدهـاي آن، براي يك گـروه زورمند، مشـكل و زحمت بود.
وقتـي كـه فرمـان گرفتن زكات، صادر شـد، موسـي نزد قـارون رفـت و از او 
مطالبـة زكات کـرد، اما او سـر باز زد و به حضرت موسـی توهین کرد. خداوند 
نیـز بـر قـارون غضب كرد و به موسـي فرمود: بـه زمين فرمان بده تـا قارون 
و خانـه‎اش را در كام خـود فـرو برد: »فَخَرَجَ عَلـَى قَوْمِهِ فِي زيِنَتهِِ قَـالَ الَّذِينَ 
نيَا يَاليَْتَ لنََا مِثْلَ مَـا أوُتيَِ قَارُونُ إنَِّهُ لـَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَقَالَ  يُرِيـدُونَ الحَْيَـاةَ الدُّ
اهَا إلِاَّ  الَّذِيـنَ أوُتُـوا العِْلمَْ وَيْلكَُمْ ثوََابُ الَلِ خَيْرٌ لمَِنْ آمَنَ وَعَمِـلَ صَالحًِا وَلَا يُلقََّ
ابـِرُونَ«45 قـارون با زیور بر قومش درآمـد؛ مردم دنیاطلب گفتند ای کاش  الصَّ
همان‌قـدر کـه بـه قـارون از مـال دنیـا دادنـد به ما هـم عطا مي‌شـد که وی 
بهره بزرگی را داراسـت. اما صاحبان مقام علم و معرفت گفتند: وای بر شـما! 
ثـواب خـدا بـرای آن کس کـه به خـدا ایمـان آورده و نیکوکار گردیده بسـی 
بهتـر اسـت و هیچک‌س جـز آنان که صبر پیشـه کنند بدان نخواهند رسـید. 

6- مبارزه با منافقان و منحرفان
دیگـر اقدام انقلابی حضرت موسـی، مبـارزه با جریان نفاق بـود. در این میان 
بایـد ماجـراي سـامري منافق و برخورد انقلابی حضرت موسـي بـا او را مورد 

اشـاره قرار دهیم.
خداونـد، ماجـراي گمراهـي قـوم توسّـط سـامري را بـه موسـي وحـي كرد، 
موسـي نیـز بـا ناراحتـي و خشـم از كوه طور به سـوي قـوم خود بازگشـت و 
آن‌هـا را زيـر رگبـار مورد سـرزنش خود قـرار داد. در آیات 83 تا 90 سـور‌ة طه 
خداوند این جریان را حکایت کرده اسـت. حضرت موسـي همچنین سـامري 
را بـه خاطـر نفاقـش مـورد شـماتت قـرار داده، مي‌گویـد: »فَاذْهَبْ فَـإنَِّ لكََ 
فِـي الحَْيَـاةِ أنَْ تَقُولَ لَا مِسَـاسَ وَإنَِّ لـَكَ مَوْعِدًا لنَْ تُخْلفََهُ وَانظُـرْ إلِىَ إلِهَِكَ 
قَنَّهُ ثُمَّ لنََنسِـفَنَّهُ فِي اليَْمِّ نسَْـفًا«46 )موسـي(  ذِي ظَللَـْتَ عَليَْـهِ عَاكِفًـا لنَُحَرِّ الّـَ
گفـت بـرو که بهـرة تو در زندگـي دنيا اين اسـت که )هر کس بـا تو نزديک 
شـود( بگويـي با من تمـاس نگير و تو ميعـادي )از عـذاب خداونـد( داري که 
هرگـز تخلف نخواهد شـد. )اکنـون( بنگر به ايـن معبودت که پيوسـته آن را 
پرسـتش ميک‌ردي و ببين ما آن را نخسـت مي‌سـوزانيم، سـپس ذرات آن را 

بـه دريا مي‌پاشـيم.
7- مبارزه با عالمان درباری

یکـی دیگـر از اقدامـات انقلابـی حضرت موسـی مبارزه بـا عالمـان درباری 
بـود. »بلعـم باعـورا« از علمـای معاصر حضرت موسـی بود. نام این شـخص 
به‌صراحت در قرآن نیامده اسـت اما بسـیاری از مفسـران، مضمون آیات 175 
ذی آتَیْناهُ  و 176 سـوره اعـراف را دربـاره او دانسـته‌اند: »وَ اتْـلُ عَلیَْهِـمْ نبََأَ الّـَ
ـیْطانُ فَکانَ مِـنَ الغْاوین‏.وَلوَْ شِـئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا  آیاتنِا فَانسَْـلخََ مِنْهـا فَأتَْبَعَهُ الشَّ
وَلكَِنَّـهُ أخَْلـَدَ إلِـَى الَأرْضِ وَاتَّبَـعَ هَـوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَـلِ الكَْلبِْ إنِْ تَحْمِـلْ عَليَْهِ 
بوُا بآِيَاتنَِا فَاقْصُصِ القَْصَصَ  يَلهَْـثْ أوَْ تَتْرُكْـهُ يَلهَْثْ ذَلكَِ مَثَلُ القَْوْمِ الَّذِيـنَ كَذَّ
ـرُونَ« و بـر آن‌هـا بخـوان سرگذشـت آن کس را کـه آیات خود  لعََلَّهُـمْ يَتَفَكَّ
را بـه او دادیـم ولـی )سـرانجام( خود را از آن تهی سـاخت و شـیطان در پی او 
افتـاد، و از گمراهان شـد. و اگر می‌خواسـتیم، )مقام( او را با ایـن آیات )و علوم 
و دانش‌هـا( بـالا می‌بردیـم؛ )اما اجبار، بر خلاف سـنّت ماسـت؛ پـس او را به 
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حـال خـود رهـا کردیم( و او به پسـتی گراییـد، و از هوای نفس پیـروی کرد! 
مثـل او همچـون سـگ )هار( اسـت که اگر بـه او حمله کنی، دهانـش را باز، 
و زبانـش را بـرون مـی‌آورد، و اگـر او را به حـال خود واگـذاری، باز همین کار 
را میک‌ند؛ )گویی چنان تشـنه دنیاپرسـتی اسـت که هرگز سـیراب نمی‌شود! 
)ایـن مثـل گروهی اسـت کـه آیات مـا را تکذیـب کردنـد؛ این داسـتان‌ها را 

)بـرای آن‌ها( بازگو کن، شـاید بیندیشـند )و بیدار شـوند(. 

انقلاب حضرت صالح
انقالب حضـرت صالـح پیامبـر در میان قـوم خـود را مي‌توان یـک انقلاب 
بنیادیـن دانسـت. او ي‌كتنه ضـد بت و بت‌پرسـتي و طاغوت‎هـاي زمانه‌اش 
بـه پـا خاسـت و سـال‌ها با آن‌هـا مبـارزه کـرد. او مـردم را به سـوی خداوند 
فرامي‌خوانـد و از شـرک و بت‌پرسـتی پرهیز مـي‌داد: »إنِِّي لكَُمْ رَسُـولٌ أمَِينٌ 
فَاتَّقُوا الَلَ وَأطَِيعُونِ وَمَا أسَْـأَلكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ رَبِّ العَْالمَِينَ 
أتَُتْرَكُـونَ فِـي مَا هَاهُنَا آمِنيِنَ فِي جَنَّـاتٍ وَعُيُـونٍ وَزُرُوعٍ وَنخَْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ 
وَتَنْحِتُـونَ مِـنْ الجِْبَـالِ بيُُوتًـا فَارهِِيـنَ.«47 اي قوم من! براي شـما فرسـتادة 
اميني هسـتم، پرهيزكار باشـيد و از من پيروي كنيد، من در برابر اين دعوت، 
از شـما اجـر و مـزدي نمي‎خواهـم، اجر من تنهـا از جانب پـروردگار جهانيان 
اسـت، آيا شـما مي‎پنداريد هميشـه در نهايت امنيت در ميان نعمت‌هايي كه 
در دنيـا وجـود دارد، باقي مي‎مانيـد؟ و در كنار اين باغ‌ها، چشـمه‎ها، زراعت‌ها 
و نخل‎هايـي كـه ميوه‎هايش شـيرين و رسـيده اسـت جاودانـه خواهيد ماند؟ 
شـما از كوه‌هـا خانه‎هايـي مي‎تراشـيد، و در آن به عيش و نـوش مي‎پردازيد؛ 

اين امور شـما را سرمسـت و غافل سـاخته است.
قـوم ثمـود در واکنـش بـه حضـرت صالح گفتنـد: »يَـا صَالحُِ قَـدْ كُنـتَ فِينَا 
ـا تَدْعُوناَ  ا قَبْـلَ هَـذَا أتََنْهَانـَا أنَْ نعَْبُـدَ مَا يَعْبُـدُ آباَؤُناَ وَإنَِّنَا لفَِي شَـكٍّ مِمَّ مَرْجُـوًّ
إلِيَْـهِ مُرِيـبٍ«48 اي صالـح! تـو پيـش از ايـن مايـة اميد ما بـودي، آيا مـا را از 
پرسـتش آن‌چـه پدرانمـان مي‎پرسـتيدند نهي مي‎كنـي؟ و ما در مـورد آن‌چه 
مـا را به سـوي آن دعـوت مي‎كني در ترديد هسـتيم. حضرت صالـح فرمود: 
ي وَآتَانيِ مِنْهُ رَحْمَـةً فَمَنْ  »قَـالَ يَـا قَـوْمِ أرََأيَْتُـمْ إنِْ كُنـتُ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِـنْ رَبّـِ
يَنصُرُنـِي مِـنْ الَلِ إنِْ عَصَيْتُـهُ فَمَا تَزِيدُوننَيِ غَيْرَ تَخْسِـير«49 اي قوم من! اگر 
مـن دليل آشـكاري از پـروردگارم داشـته باشـم،‌ و رحمت او به سـراغم آمده 
باشـد آيـا مي‎توانـم از ابلاغ او سـرپيچي كنم؟ اگـر من نافرمانـي او كنم،‌ چه 
كسـي مي‎توانـد مـرا در برابر او ياري دهد؟ بنابراين سـخنان شـما چيزي جز 
اطمينـان بـه زيانكار بودن شـما نمي‎افزايـد. قوم ثمود حتی بـه ناقه صالح که 
فرسـتاده الاهـی بود، رحم نکردنـد: »وَيَا قَـوْمِ هَذِهِ ناَقَـةُ الَلِ لكَُمْ آيَـةً فَذَرُوهَا 
ـوهَا بسُِـوءٍ فَيَأخُْذَكُمْ عَـذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ  تَأكُْلْ فِي أرَْضِ الَلِ وَلَا تَمَسُّ
يْنَا  ا جَـاءَ أمَْرُناَ نجََّ تَمَتَّعُـوا فِـي دَاركُِـمْ ثلََاثـَةَ أيََّامٍ ذَلـِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْـذُوبٍ فَلمََّ
صَالحًِـا وَالَّذِيـنَ آمَنُـوا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّـا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئـِذٍ إنَِّ رَبَّكَ هُـوَ القَْوِيُّ 
يْحَةُ فَأصَْبَحُـوا فِي دِيَارهِِمْ جَاثمِِينَ كَأنَْ لمَْ يَغْنَوْا  العَْزِيـزُ وَأخََذَ الَّذِينَ ظَلمَُوا الصَّ
فِيهَـا ألََا إنَِّ ثمَُـودَ كَفَـرُوا رَبَّهُـمْ ألََا بعُْدًا لثَِمُـودَ«50 اى قوم من! اين ماده‌شـترِ 
خداوند اسـت و نشـانه‌اى اسـت براى شـما. بگذاريدش تا در زمين خدا بچرد 

و بـه بـدى ميازاريـدش كـه به زودى عـذاب شـما را فروگيرد. پس ماده‌شـتر 
را پـى كردنـد. گفـت: سـه روز در خانه‌هاى خـود از زندگى برخوردار شـويد و 
ايـن وعـده‌اى اسـت عارى از دروغ. چون امر ما فرا رسـيد، صالح را با كسـانى 
كـه بـه او ايمـان آورده بودنـد بـه رحمـت خويـش از خـوارى آن روز نجـات 
بخشـيديم. زيرا پروردگار تو توانا و پيروزمند اسـت. و سـتمكاران را صيحه‌اى 
فـرو گرفـت و در خانه‌هـاى خود بر جـاى مُردند. چنان‌كه گويى هرگـز در آن 
ديـار نبوده‌انـد. آگاه باشـيد كـه قوم ثمـود به پروردگارشـان كافر شـدند، هان 

بر قـوم ثمود لعنـت باد.
 علیرغـم ده‌ها سـال تلاش حضـرت صالح، قوم ثمود برلجاجت سـخت خود 
ا إذًِا لفَِي ضَلَالٍ وَسُـعُرٍ. باقـی مانده، گفتنـد: »فَقَالوُا أبَشََـرًا مِنَّا وَاحِـدًا نتََّبعُِهُ إنِّـَ

ابٌ أشَِـرٌ«51 آيا ما از بشـري از جنس  كْـرُ عَليَْـهِ مِنْ بيَْننَِا بـَلْ هُوَ كَذَّ أؤَُلقِْـيَ الذِّ
خـود پيـروي كنيـم؟ اگر چنيـن كنيـم در گمراهي و جنـون خواهيم بـود، آيا 
در ميـان مـا تنهـا بر اين شـخص )صالح( وحي نازل شـده اسـت؟ نـه، او آدم 

بسـيار دروغگوي هوسـبازي است.

حضرت عیسی؛ انقلابی موحّد
حضـرت عيسـي دیگـر پیامبـر انقلابی اسـت کـه نـام آن در قرآن بـه میان 
آمده اسـت. او مردم را به سـوی خداپرسـتی فرامي‌خواند: »إنَِّ الَلَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ 
فَاعْبُـدُوهُ هَـذَا صِـرَاطٌ مُسْـتَقِيمٌ«52 خداونـد پـروردگار من و شـما اسـت، او را 
بپرسـتيد، نـه مـن و نـه چيز ديگـر را. اين اسـت راه راسـت.- او مـردم را بیم 
مـي‌داد کـه اگـر از صـراط مسـتقیم خـارج شـوند، دچار عـذاب خواهند شـد: 
ي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَنْ يُشْـرِكْ باِلَلِ  »وَقَـالَ المَْسِـيحُ يَابنَيِ إسِْـرَائيِلَ اعْبُـدُوا الَلَ رَبّـِ
المِِينَ مِنْ أنَصَـارٍ«53 اى بنى  مَ الَلُ عَليَْـهِ الجَْنَّـةَ وَمَـأوَْاهُ النَّارُ وَمَـا للِظَّ فَقَـدْ حَـرَّ
اسـرائیل! خـدا را كـه پروردگار من و شماسـت بپرسـتید. هر كس كـه به خدا 
شـرك آورد بهشـت بر او حرام اسـت و جایگاهش دوزخ اسـت، و سـتمكاران 
یـاورى ندارند. اما علیرغم تمام تلاش‌های حضرت عیسـی، مـردم آن جامعه 
راه راسـت را انـکار کردنـد و او را مـورد اذیـت قرار دادند و به زعم خـود او را به 
صلیب کشـیدند. اما قرآن مجید به صلیب کشـیده شـدن او را نفی و تصریح 
میک‌‌نـد کـه خداونـد او را به آسـمان به‌سـوی خویـش بالا بـرده اسـت: »إذِْ 
رُکَ مِـنَ الَّذینَ کَفَرُوا  قـالَ الَلُ یا عیسـی‌ إنِِّی مُتَوَفِّیـکَ وَ رافِعُکَ إلِـَی وَ مُطَهِّ
وَ جاعِـلُ الَّذیـنَ اتَّبَعُوکَ فَـوْقَ الَّذینَ کَفَرُوا إلِی‌ یـوْمِ القِْیامَةِ ثُـمَّ إلِیَ مَرْجِعُکُمْ 
فَأحَْکُـمُ بیَنَکُمْ فیمـا کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلفُِون«54 )به یـاد آورید( هنگامی را که خدا 
بـه عیسـی فرمـود: من تـو را برمی‌گیـرم و به‌سـوی خود، بـالا می‌بـرم و تو 
را از کسـانی کـه کافـر شـدند، پـاک می‌سـازم و کسـانی را که از تـو پیروی 
کردند، تا روز رسـتاخیز، برتر از کسـانی که کافر شـدند، قرار می‌دهم؛ سـپس 
بازگشـت شما به‌سـوی من اسـت و در میان شـما، در آن‌چه اختلاف داشتید، 

داوری میک‌نـم.
در آیـه 157 نسـاء نیـز تایکد ميک‌نـد: »وَقَوْلهِِمْ إنَِّا قَتَلنَْا المَْسِـيحَ عِيسَـى ابنَْ 
مَرْيَـمَ رَسُـولَ الَلِ وَمَـا قَتَلُـوهُ وَمَا صَلبَُوهُ وَلكَِنْ شُـبِّهَ لهَُمْ« [یهودیـان[ نه او را 

کشـتند، و نـه بـر دار آویختند؛ بلکه امر بر آن‌ها مشـتبه شـد.

انقلاب حضرت صالح پيامبر در ميان قوم خود را مي‌توان يک انقلاب بنيادين دانست. او يك‌تنه ضد بت و بت‌پرستي 
و طاغوت‎هاي زمانه‌اش به پا خاسـت و سـال‌ها با آن‌ها مبارزه کرد. او مردم را به سـوي خداوند فرامي‌خواند و از شـرک 

و بت‌پرستي پرهيز مي‌داد.
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حضرت محمد؛ خاتم پيامبران انقلابی
آخرین فرسـتاده الاهی یعنی پیامبر عظیم‌الشـأن اسالم در واقع کاملک‌ننده 
حرکـت انقلابـی پیامبـران دیگر به شـمار مي‌آید. بـا توجه به آن‌چـه در آیات 
قـرآن آمده اسـت، مي‌تـوان این حرکـت انقلابی را در چند مؤلفه جسـت‌وجو 

کرد:
1- دعوت آشكار پيامبر 

پيامبـر پـس از حـدود سـه سـال دعـوت پنهانـی، ایـن بـار از سـوی خداوند 
ماموریـت یافـت تا دعوت خود را آشـکار سـازد. در آیات 94 و 95 سـور‌ة حجر 
ایـن دسـتور ابلاغ شـد: »فَاصْـدَعْ بمِـا تُؤْمَـرُ وَ أعَْـرِضْ عَـنِ المُْشْـرِكِينَ. إنَِّا 
كَفَيناكَ المُْسْـتَهْزِئيِنَ« آن‌چه را مأمور هسـتي آشكارا بيان كن، و به مشركان 
اعتنـا نكـن؛ ما تو را از گزند مسـخره‌كنندگان حفظ خواهيم كـرد. این دعوت 
آشـکار بـا دعوت خويشـان نزديـك به اسالم آغاز شـد. از طـرف خداوند به 
پيامبر فرمان داده شـد كه: »وَ أنَذِْرْ عَشِـيرَتَكَ الَْقْرَبيِنَ«55 خويشـان نزديك 
خـود را انـذار و دعـوت كن. پيامبر نیز به عليدسـتور داد مقداري غذا تهيه 
كنـد. آن‌گاه چهـل نفر از بني‌هاشـم را دعـوت کرد، ابولهب دو بـار مجلس را 
بـه هـم زد، تا بار سـوم، هنوز مجلـس به هم نخـورده بود، پیامبربـه آن‌ها رو 
كـرد و فرمـود:»اي فرزنـدان عبدالمطلـّب! مـن از جانب خدا به سـوي شـما، 
مژده‌دهنـده و ترسـاننده، فرسـتاده شـده‎ام. به من ايمـان بياوريد و مـرا ياري 
كنيـد تـا هدايـت شـويد. هيـچ كـس مانند من بـراي خويشـان خـود چنين 
ارمغانـي نيـاورده، مـن خير و سـعادت دنيـا و آخرت را بـراي شـما آورده‎ام. آيا 
كسـي هسـت كه با من بـرادري كنـد و از دين من پشـتيباني نمايد تا خليفه 
و وصـي مـن گـردد و در بهشـت نيز با من باشـد؟« این تنهـا عليبود که 
برخاسـت و گفـت: اي رسـول خـدا! من تو را يـاري مي‎كنم. این جریان سـه 
بـار تکـرار شـد و هر سـه بارعلي برخاسـت و گفت: مـن تو را يـاري مي‎كنم. 
در ايـن هنـگام پيامبر فرمود: انَِّ هذَا اخَِي وَ وَصِيي وَ خَليِفَتيِ عَليَكُمْ فَاسْـمَعُوا 
لهَُ وَ اطَِيعُوهُ؛ اين )اشـاره به علي( برادر و وصي و جانشـين من بر شـما اسـت، 
سـخنان او را گوش دهيد و از او اطاعت كنيد. ابولهب به صورت اسـتهزاءآميز 
بـه ابوطالـب گفت: محمّد، پسـرت علـي را بزرگ تو قـرار داد و دسـتور داد از 
او پيـروي كنـي.) تاريـخ طبـري، ج 2، ص 217( ایـن ماجرا نقطه اوج شـکل‌گیری 

انقالب رسـول‌الله به شـمار مي‌آمد.

2- اقدام انقلابی درتخریب مسجد ضرار
یکـی از مهم‌تريـن اقدام‌های انقلابی پیامبر که در نوع خود بی‌مانند به شـمار 
مي‌آمد، اقدام ایشـان در تخریب مسـجدی به نام ضرار بود. سـالي که پيامبر 
اسالم از مکـه به مدينه هجرت فرمـود، پيش از ورود به مدينه، در سـرزمين 
قبـا اقامـت گزيـد و در مدت ايـن اقامت، بـراي قبيلة »بنـي عمروبن عوف« 
عمـوزادگان بنـي‌ غنـم بن عوف، مسـجدي بنا کـرد. منافقان، ايـن منطقه را 
به‌سـبب آرامـي و دوري از مرکـز، بـراي فعاليت‌هـاي سـرّي، منطقـه‌اي امن 
تشـخيص دادنـد و از طـرف ديگـر، اعضـاي حـزب، از يکـي از سـران به نام 
ابوعامـر کـه از خـارج، حـزب را رهبري ميک‌رد، نامـه‌اي دريافـت کردند. وي 
در آن نامـه، هـواداران خود را براي سـاختن محليّ بـراي فعاليت‌هاي حزبي و 
سـرّي در پوشـش مسـجد دعوت کـرده بود تا اعضـا در آن منطقـه گرد آيند 
و در آن‌جـا بـه تبادل افکار و کسـب اطلاعات و تجسـس و گاهـي گردآوري 
سالح بپردازنـد و در انتظار روزي باشـند که وي همراه فرمانـرواي روم مدينه 

را تسـخير کند و به حکومت نوپاي اسالم پایان بخشـد.
اعضـاي حـزب نفـاق که مقيـم محلـة دور افتاده قبـا بودند، خواسـتند پيامبر 
را در مقابـل عمـل انجام‌شـده قـرار دهنـد؛ از ايـن رو، بدون کسـب اجـازه از 
پيامبـر، چهـار ديواري مسـقّفي بنا کردنـد و براي اين که بنا، جنبة رسـمي به 
خـود بگيـرد و مـورد اعتراض اين و آن واقع نشـود، به حضور پيامبر شـرفياب 
شـدند و گفتند: نماز گزاردن در مسـجد قبا در شـب‌هاي باراني براي بيماران 
و پيـران بـا مشـکلات همـراه اسـت، از اين رو، مـا براي اين گروه مسـجدي 
سـاختيم. شايسـته اسـت با نمازگزاري شـما افتتاح شـود. پيامبر درخواسـت 
آن‌ها را رد نکرد و فرمود: من اکنون عازم سـفر هسـتم و پس از بازگشـت از 

سـفر، اگر خـدا بخواهد، ايـن کار انجام مي شـود.
آن‌هـا بـراي رد گـم کـردن، جوانـي صالح به نـام مجمع بـن حارثـه را براي 
امامـت دعوت کردند و با اين شـیوه بر منويات باطل خود پوشـش گذاشـتند. 
آن‌گاه بـراي ايـن که مسـجد قبـا را در انظـار کوچک کنند، شـايع کردند که 
سـرزمين آن، مربـوط بـه زنـي اسـت کـه الاغ خـود را در آن جا مي بسـت و 

چنيـن سـرزميني بـراي اقامة نماز و پرسـتش خدا شايسـتگي ندارد.
سـفر پيامبـر بـه کرانة شـام، چهار مـاه طول کشـيد. بانيان مسـجد در تعمير 
و تکميـل کارهاي آن کوشـيدند و بـا امامت آن جوان صالح، توانسـتند توجه 
گروهي را به آن مسـجد معطوف کنند. عده‌اي که در گذشـته به مسـجد قبا 
مي‌رفتنـد، بـه اين مرکـز جذب شـدند و از اين طريق، دودسـتگي ميان آن‌ها 
پديد آمد. وقتي پيامبر اسالم از سـفر تبوک بازگشـت، سـران نفاق به حضور 
پيامبـر رسـيدند و درخواسـت کردنـد که براي تبـرک هم که شـده، در آن جا 
نمـاز بگزارنـد. وقتی پيامبر آمـاده حرکت بـود، اين آيه بر حضرت وحي شـد: 
دًا ضِـرارًا وَ كُفْرًا وَ تَفْريقًا بيَْنَ المُْؤْمِنيـنَ وَ إرِْصادًا لمَِنْ  »وَ الَّذيـنَ اتَّخَذُوا مَسْـجِ
حارَبَ الّل وَ رَسُـولهَُ مِنْ قَبْلُ وَ ليََحْلفُِنَّ إنِْ أرََدْنا إلِاَّ الحُْسْـن‏ى وَ اللهُ يَشْهَدُ إنَِّهُمْ 
لكَاذِبوُنَ«56  )گروهي ديگر از منافقان( کسـاني هسـتند که مسجدي ساختند 
بـراي زيـان )بـه مسـلمانان( و )تقويـت( کفـر و تفرقه‌افکني ميـان مؤمنان و 
کمينـگاه براي کسـي که از پيـش با خدا و پيامبـرش مبارزه کرده بـود. آن‌ها 
سـوگند يـاد ميک‌نند که جز نيکـي )و خدمت( نظـري نداشـته‌ايم، امّا خداوند 
گواهـي مي‌دهـد کـه آن‌هـا دروغگو هسـتند در اين آيـه، خداوند پـرده از کار 
زشـت دشـمنان پيامبر برداشـت و يادآور شـد که اين بنا، براي اهدافي ساخته 
شـده کـه مهم‌تريـن آن‌هـا دو هـدف اسـت: اول آن که ميـان افـراد باايمان 
تفرقـه ايجـاد کننـد: »وَ تَفْريقًـا بيَْـنَ المُْؤْمِنيـنَ«؛ و ديگر آن کـه براي يکي 
از سرسـخت‌ترين دشـمنان خدا که شـخصي به نـام ابوعامر بود، جاسوسـي 
شـود: »وَ إرِْصـادًا لمَِـنْ حـارَبَ اللهَ وَ رَسُـولهَُ مِـنْ قَبْـل«؛ از اين جهت، پيامبر 
گروهـي را مأمـور کـرد کـه سـقف آن را کـه با شـاخه و برگ خرما پوشـيده 
شـده بود، آتش بزنند و سـپس بنا را به وسـيله بيل و کلنگ با خاک يکسـان 
کردنـد. پيامبـر بـه ايـن نيز اکتفـا نکـرد و دسـتور داد کـه مـردم آن منطقه، 
زباله‌هـاي خانـة خـود را در آن جـا بريزنـد و به ايـن طريق آن جـا را بي‌اعتبار 

اعلام کـرد.57

3-  جهاد با مشرکان
جهاد پیامبر با مشـرکان و معاندان نیز نشـانه‌ای بارز از اقدام انقلابی ایشـان به 
شـمار مي‌آید. آيه 39 سـوره  حج، نخسـتين آيه‏اى اسـت كه درباره جهاد نازل 
شـده اسـت. خداونـد در اين آيه م‏ىفرمايـد: »أذُنَِ للَِّذِيـنَ يُقَاتَلُـونَ بأِنََّهُمْ ظُلمُِوا 
وَإنَِّ الَلَ عَلىَ نصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ« خداوند به كسـانى كه از طرف دشـمنان بر آن‌ها 
جنگ تحميل شـده اسـت اجازه جهاد داده اسـت، چرا كه آن‌ها مورد سـتم قرار 
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گرفته‏انـد و خداونـد قـدرت بر يارى كـردن آن‌ها را داراسـت. در آيه 190 سـوره 
بقـره نيـز خداونـد انجام این عمـل انقلابی را به پیامبر اسالم فرمـان مي‌دهد: 
»وَقَاتلُِـوا فِـي سَـبيِلِ الَلِ الَّذِينَ يُقَاتلُِونكَُمْ« با كسـانى كه با شـما م‏ىجنگند در 
راه خـدا پيـكار كنيـد. در آيـه بعد هم خداوند بـا صراحت بيش‌تـرى این فرمان 
انقلابـی را صـادر ميک‌نـد: »وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُـمْ وَأخَْرِجُوهُـمْ مِنْ حَيْثُ 
أخَْرَجُوكُـمْ« آن‌هـا )همـان مشـركانى كـه از هيچ‌گونه ضربه‌زدن به مسـلمين 
خـوددارى نم‏ىكننـد( را هـر كجا بيابيـد به قتل برسـانيد و از آن‌جا كه شـما را 
)از مكـه( بيـرون كردنـد، آن‌ها را بيـرون كنيد-در آيه 73 سـوره توبه نیز خداوند 
بـه پيامبـر دسـتور می‌دهـد در برابر كفار و منافقان شـدت عمل داشـته باشـد: 
ـارَ وَالمُْنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَليَْهِـمْ« اى پيامبر! با كافران و  »يَـا أيَُّهَـا النَّبيُِّ جَاهِدِ الكُْفَّ
منافقـان جهـاد كـن و در برابر آن‌ها روش سـخت و خشـن در پيش گيـر. و به 
ایشـان تأیکـد ميک‌نـد که دسـتور این رویه انقلابـی را نیز به مسـلمانان بدهد: 
ضِ المُْؤْمِنيِنَ عَلىَ القِْتَـالِ«58 اى پيامبر! مؤمنان را به جنگ  »يَـا أيَُّهَـا النَّبيُِّ حَـرِّ

با دشمن تشـويق كن. 
ایـن فرمان‌هـای انقلابـی از سـوی پیامبر خدا اجرا شـد و ایشـان جنگ‌های 
گوناگونـی را ضـد جبهـه کفـر تـدارک دیـد. در قـرآن نـام چنـد جنگـی که 
بیـن پیامبـر و مشـرکان روی داده ذکـر شـده اسـت. یکـی از جنگ‌ها جنگ 
بدراسـت. خداونـد در ایـن بـاره مي‌فرمایـد: »وَلقََـد نصََرَکُـم الّل ببَِـدرٍ و انتـم 
اذَِلـّةٌ فَاتقَـواالّلَ لعَلکّـم تَشـکرونَ«59 خداونـد شـما را در »بدر« یـاری کرد )و 
بـر دشـمنان خطرناک، پیروز سـاخت(؛ در حالی که شـما )نسـبت بـه آن‌ها(، 
ناتـوان بودیـد. پس، از خدا بپرهیزید )و در برابر دشـمن، مخالفت فرمان پیامبر 
نکنیـد(، تـا شـکر نعمت او را بـه جا آورده باشـید!- جنگ احد نیز مورد اشـاره 
قـرآن قرار گرفته اسـت. در آیـات 146 تا 148 سـوره آل عمران که خداوند به 
مسـلمین کـه پـس از واقعه احد دچـار ضعف روحیه شـدند، روحیـه مي‌دهد، 
ونَ كَثيِرٌ  ِّيّـُ نْ مِنْ نبَـِيٍّ قَاتَلَ مَعَـهُ ربِ بـه این ماجرا اشـاره شـده اسـت: »وَكَأيَّـِ
فَمَـا وَهَنُـوا لمَِـا أصََابهَُمْ فِي سَـبيِلِ الَلِ وَمَـا ضَعُفُوا وَمَـا اسْـتَكَانوُا وَالَلُ يُحِبُّ 
. وَمَـا كَانَ قَوْلهَُـمْ إلِاَّ أنَْ قَالوُا رَبَّنَـا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَإسِْـرَافَنَا فِي أمَْرِناَ  ابرِِيـنَ الصَّ
نيَْا وَحُسْـنَ  وَثبَِّـتْ أقَْدَامَنَـا وَانصُْرْنـَا عَلىَ القَْـوْمِ الكَْافِرِينَ.فَآتَاهُـمْ الَلُ ثوََابَ الدُّ
ثـَوَابِ الآخِرَةِ وَالَلُ يُحِبُّ المُْحْسِـنِينَ« چه بسـیار پیامبرانی کـه مردان الاهی 
فراوانـی بـه همـراه آنان جنـگ کردند! آن‌هـا هیـچ‏گاه در برابر آن‌چـه در راه 
خـدا بـه آنـان می‏رسـید، سسـت و ناتـوان نشـدند )و تن بـه تسـلیم ندادند(؛ 
و خداونـد اسـتقامتک‏نندگان را دوسـت دارد. سخنشـان تنهـا ایـن بـود کـه: 
»پـروردگارا! گناهان مـا را ببخش! و از تندروی‌های ما در کارها، چشم‏پوشـی 
کـن! قدم‌هـای ما را اسـتوار بـدار! و ما را بر جمعیـت کافران، پیروز گـردان! از 
ایـن‏رو خداونـد پاداش ایـن جهان، و پاداش نیـک آن جهان را بـه آن‌ها داد و 
خداونـد نیکوکاران را دوسـت مـی‏دارد. در آیات 152 و 153 همین سـوره هم 
ـونهَُمْ بإِذِْنهِِ حَتَّی إذِا فَشِـلتُْمْ وَ  مي‌فرمایـد: »وَ لقََـدْ صَدَقَکُـمُ الَلُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ
تَنازَعْتُـمْ فِـی الَْمْـرِ وَ عَصَیْتُـمْ مِنْ بعَْدِ مـا أرَاکُمْ مـا تُحِبُّونَ مِنْکُمْ مَـنْ یُرِیدُ 
نیْـا وَ مِنْکُـمْ مَنْ یُرِیـدُ الْخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْهُمْ لیَِبْتَلیَِکُـمْ وَ لقََدْ عَفا عَنْکُمْ  الدُّ
سُـولُ  وَ الَلُ ذُو فَضْـلٍ عَلـَی المُْؤْمِنیِـنَ إذِْ تُصْعِـدُونَ وَ لا تَلوُْونَ عَلی أحََدٍ وَ الرَّ
ا بغَِـمٍّ لکَِیْلا تَحْزَنوُا عَلی ما فاتَکُـمْ وَ لا ما  یَدْعُوکُـمْ فِـی أخُْراکُـمْ فَأثَابکَُمْ غَمًّ
أصَابکَُـمْ وَ الَلُ خَبیِـرٌ بمِـا تَعْمَلُـونَ« و ]در روز نبـرد احد[ بی‌گمـان خدا وعده 
خـود را با شـما راسـت گردانیـد: آن‌گاه که به فرمـان او، آنان را ميک‌شـتید، تا 
آنک‌ـه سسـت شـدید و در کار ]جنگ و بر سـر تقسـیم غنایم[ بـا یکدیگر به 
نـزاع پرداختیـد. و پـس از آنک‌ه آن‌چه را دوسـت داشـتید ]یعنی غنائـم را[ به 
شـما نشـان داد، نافرمانی کردید. برخی از شـما دنیا را و برخی از شـما آخرت 

را مي‌خواهد. سـپس برای آنک‌ه شـما را بیازمایـد، از ]تعقیب[ آنان منصرفتان 
کرد و از شـما درگذشـت و خدا نسـبت به مؤمنان، با تفضّل اسـت. ]یاد کنید[ 
هنگامـی را کـه در حـال گریـز ]از کـوه[ بـالا مي‌رفتید و به هیـچ کس توجه 
نميک‌ردیـد؛ و پیامبر، شـما را از پشـت سـرتان فرا‌مي‌خواند. پـس ]خداوند[ به 
سـزای ]ایـن بـی انضباطی[ غمی بر غمتـان ]افزود[ تا سـرانجام بـر آن‌چه از 
کف داده‌اید و برای آن‌چه به شـما رسـیده اسـت، اندوهگین نشـوید و خداوند 

از آن‌چـه انجـام مي‌دهیـد با خبر اسـت.
در آیـه 140 آل عمـران نیـز خداونـد دوباره به دو جنگ احد و بدر اشـاره ميک‌ند 
و مي‌فرمایـد: »انِ يَمسَسـكُم قَـرحٌ فَقَـد مَـسَّ القَـومَ قَرحٌ مِثلُـهُ وتلِـكَ الايَّامُ 
ندُاولِهُـا بيَـنَ النّاسِ وليَِعلمََ اللهُ الَّذيـنَ ءامَنوا ويَتَّخِذَ مِنكُم شُـهَداءَ واللهُ لا يُحِبُّ 
الظّـــلمِين«  اگر )در میدان احد،( به شـما جراحتی رسـید )و ضربه‏ای وارد شد(، 
بـه آن جمعیـت نیـز )در میدان بـدر(، جراحتی هماننـد آن وارد گردیـد. و ما این 
روزهـا)ی پیـروزی و شکسـت( را در میـان مـردم می‏گردانیـم؛ )و این‏خاصیت 
زندگی دنیاسـت( تا خدا، افرادی را که ایمان آورده‏اند، بداند )و شـناخته شـوند(؛ و 

خداونـد از میان شـما، شـاهدانی بگیرد. و خـدا ظالمان را دوسـت نمی‏دارد.
آیـه 9 سـوره احزاب هم درباره جنگ احزاب )خندق( اسـت: »يَاأيَُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا 
اذْكُـرُوا نعِْمَةَ الَلِ عَليَْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأرَْسَـلْنَا عَليَْهِمْ ريِحًـا وَجُنُودًا لمَْ تَرَوْهَا 
وَكَانَ الَلُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيرًا« ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نعمت خدا را به یاد 
آورید، آن هنگام که لشـکریان دشـمن به جانب شـما هجوم آوردند، ولی ما باد 
و توفان سـختی بر آن‌ها فرسـتادیم و لشـکریانی که آن‌ها را نمي‌دیدید )و این 

گونه آنان را درهم شکسـتیم( و خداوند بر آن‌چه کنید آگاه اسـت.
در آیـه 25 توبه نیز از جنگ حنین سـخن به میان آمده اسـت: »لقََـدْ نصََرَكُمُ 
الَلُ فِـي مَوَاطِـنَ كَثيِرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذِْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلمَْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَـيْئًا 
وَضَاقَـتْ عَليَْكُـمْ الَأرْضُ بمَِا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبرِِينَ« خدا شـما مسـلمین را 
در مواقعی بسـیار یاری کرد و نیز در جنگ حنین که فریفته و مغرور بسـیاری 
لشـکر اسالم شـدید و آن لشـکر زیاد اصلا به کار شـما نیامد و زمین بدان 

فراخـی بر شـما تنگ شـد تا آن که همـه رو به فـرار نهادید.
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